
متهم سازی شهروندان
طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر 

و خطرناک» چیست  و چه هدفی را دنبال می کند؟

۱۷ مــرداد هر  ســال فرصتی اســت بــرای ســخن گفتن از حرفه 
روزنامه نگاری، وضعیت و شرایط آن. امسال ۱۷ مرداد با عاشورای 
حســینی همراه شــد و تعطیلات چنــدروزه در کشــور فرصتی را 
دســت نداد تا رســانه ها دراین بــاره حرف بزننــد. انجمن صنفی 
روزنامه نگاران هم به دلیل همین تقارن مراسمی برگزار نکردند...

گزارش های تحقیقی در بهبود 
فضای کشور اثر گذار است

تحلیل عباس عبدی از  گزارش روزنامه «شرق»

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۴۵ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۱۰     ۱۴۴۴ محــرم   ۱۲     ۱۴۰۱ مــرداد   ۱۹ چهارشــنبه 
صفحه  ۸صفحه  ۶

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: کاهش عجیب آمار دستفروشان در پایتخت، بررسی ادعای توافق نهایی در برجام؛ از غرب اصرار، از ایران انکار   و یادداشت هایی از  محمدجواد لسانی، حسن خلیل خلیلی، اصغر ایزدی جیران 

نمایندگان مجلس که سومین سال حضورشان در خانه 
ملت را هم پشت  سر گذاشته اند، چند طرح جنجالی را 

در این سال ها پیش  برده اند که همه در یک چیز مشترک 
است: «صیانت»! یکی از این طرح ها «صیانت از حقوق 

عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» است...

آلبرت هیرشــمن، اندیشــمند آلمانی، کتابــی دارد با عنوان 
«خروج، اعتراض و وفاداری» که به فارســی هم منتشــر شــده 
اســت. بــه زبان ســاده و اختصار، بــه نظر هیرشــمن افراد در 
مواجهه با افت کیفیت خدمات بنگاه، سازمان یا هر نهادی یا از 
آن «خروج» می کنند و نهاد دیگری را جایگزین می کنند یا نسبت 
به افت کیفیــت «اعتراض» می کنند و ارتقای کیفیت خدمات را 
مطالبه می کنند یا با وجود این افت کیفیت و چه  بســا نارضایتی 
از خدمات، همچنان به بنگاه یا ســازمان «وفادار» می مانند. این 
بحث را می توان در ماتریســی از تلاقی ســطوح خرد و میانی و 
کلان هــم پیش برد. برای مثال، در آموزش می توان در یک روند 
تاریخی نشــان داد که چگونه وفاداران به یک نظام (در ســطح 
کلان) با احســاس نارضایتی از عملکرد نهاد مدرســه (ســطح 
خرد)، بــدون اینکه به این ســطح خرد وفــادار بمانند یا به آن 
اعتراضی کنند، مدارس ویژه خود را تأســیس می کنند و خروج 
می کننــد. می توان این خــط خروج وفــاداران را در قلمروهای 

دیگری نظیر سلامت، زیست روزمره و... هم نشان داد.
در ایــران پــس از کودتای ۱۳۳۲، جریان منتســب به انجمن 
حجتیه کــه یک جریان مذهبــی محافظه کار بــود، اولین گام ها 
برای تأسیس مدارس خصوصی مذهبی (علوی و نیکان و اقمار 
آنها) را برداشــت. مؤسس این مدارس اساســا قائل به این بود 
که آموزش ویژه «بچه های خانواده های خوب و اصیل اســت و 
باید به داد دانش آموزان بااســتعداد خانواده های شریف رسید تا 
در مدارس ناجور نابود نشــوند» و تأکید داشت که «بچه هایی را 
که پدر و مادرشــان در نتیجه فقر آلوده هستند، نمی توان تربیت 
کــرد». درواقع مدارس خصوصی مذهبی از آن دوره با رویکردی 
نخبه گرا و گزینشــی شــکل گرفتند. این رویکرد در نحوه ثبت نام 
دانش آموزان هم نمود داشــته، به این صورت که با شناســایی 
خانواده هــای سرشــناس مذهبی و بازاری از آنها می خواســتند 
که فرزندان خود را در ایــن مدارس خاص مذهبی ثبت نام کنند. 
بسیاری از کسانی که پس از انقلاب در سطوح مختلف مدیریتی 
نظام وارد شــدند، تحصیل کرده های این مــدارس بودند. هرچند 
تأســیس و گســترش مدارس خصوصی در ســال های پیش از 
انقــلاب محدود به این جریان نماند و ســایر جریان های مذهبی 
و غیرمذهبی نیز به تأســیس مدارس خصوصی روی آوردند و از 
اواسط دهه ۱۳۴۰ وجه طبقاتی آن نیز برجسته شد [این موضوع 
به ویژه در ســندی با عنوان «واگذاری امور فرهنگی به مردم» در 
سال ۱۳۴۵ تصریح شده است]؛ اما این جریان را می توان پیشگام 
تأســیس مدارس خصوصی در ســال های بعد از کودتا دانست. 
این جریــان با همین رویکرد از ســال های اولیه پــس از انقلاب 
نیز پیگیر بازتأســیس مدارس خصوصی اسلامی شد که هرچند 
در ابتــدا با واکنش مســئولان وزارت آمــوزش  و پرورش مواجه 
شــد؛ اما درنهایت از ســال ۱۳۵۹ موفق به بازگشــایی مدارس 
خصوصی شد. از سال ۱۳۶۷ و با تصویب قانون تأسیس مدارس 
غیرانتفاعی مســیر خروج برای طبقات بالا و متوسط هم باز شد. 
در آن مقطع مدارس غیرانتفاعی به عنوان راهکاری معرفی شد 
برای طبقاتی که مایل اند برای فرزندان شــان خدمات آموزشــی 
بیشــتر و باکیفیت تری تأمین کنند و درعین حال این مدارس بدیل 
مناسبی برای کلاس های خصوصی خانگی بود که دولت کنترل 
و نظارتی بر آنها نداشت. در این چارچوب، مجوز تأسیس مدارس 
غیرانتفاعــی به امتیــازی تبدیل شــد برای گروه هــای ذی نفوذ 
سیاســی و مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش. از اواخر دهه 
۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ تأســیس ایــن نوع مدارس همچنان با 
پیشتازی مدارس خصوصی مذهبی شدت گرفت و اکثر فرزندان 
خانواده هــای مذهبی و طبقــه مدیران و عموما متمول مســیر 
تحصیل را در این مدارس در پیش گرفتند. پراکندگی جغرافیایی 
این مدارس در شــهر تهران به خوبی این وضعیــت را بازنمایی 
می کند. به  اختصار اینکه، وفاداران نظام با ناخرسندی از مدارس 
دولتــی، بدون اعتــراض، از آنها خروج کردنــد و صف خود را از 
عموم جدا کردند و البته باید توجه داشــت که این تمایزیابی در 
قالب مدارس، انواعی از کارکردهای آشــکار و پنهان در راستای 

درون طبقاتی ماندن این گروه اجتماعی را داشته است.
چــه قبل و چه بعــد از انقلاب، به تدریج گســترش مدارس 
خصوصــی و افزایش دسترســی طبقات بالا و متوســط بالا به 
یــک هدف تبدیل شــد و محدود به جریان هــای مذهبی نماند. 
رویکرد محافظه کارانه به تأســیس مدارس خصوصی به تدریج 
بــه برنامه های توســعه پس از انقــلاب نیز راه یافــت. در این 
زمینه برنامه ریزان به ویژه در برنامه ســوم بدعتی را بنا نهادند و 
اعتبارات آموزش و سلامت را به مثابه یارانه اجتماعی دیدند که 
باید هدفمند به  سمت طبقات پایین باشد و به تدریج این استدلال 
را پیش کشــیدند که «دارا»ها باید هزینه آموزش فرزندان شان را 
خودشــان تأمین کنند و در یک روند حدودا دو دهه ای به تدریج 
دسترســی به مدرســه دولتــی در مناطق اصطلاحا بالاشــهر 
کلان شــهرها بســیار محدود شــد تا جایی  که امروزه در برخی 

مناطق تهران بیش از ۸۰ درصد مدارس خصوصی هستند. 
ادامه در صفحه ۴

در گذشته نه چندان دور که حتی بسیاری از باشندگان کنونی نیز 
آن را درک کرده اند، ما دو دوره را در زندگی خود تجربه می کردیم: 
کودکی، بزرگســالی. جامعه، غیر از این دو، گروه سنی دیگری را به 
رسمیت نمی شناخت. هر فرد  یا کودک بود، یا بزرگسال. برای همین، 
ازدواج در پایان کودکی معنا داشــت و بسیاری از افراد بزرگسال و 
کهنسال کنونی، در سنین بســیار پایین که هنوز به لحاظ جسمی و 
روانی از کودکی کنده نشده بودند، ازدواج می کردند؛ موضوعی که 
اکنون با عنوان «کودک همسری» شناخته می شود و متأسفانه هنوز 
در برخی خانواده ها ادامه دارد. من در میان خویشــاوندانم، تجربه 
ایــن موضوع را دارم و حتی یکی برایم تعریف می کرد که وقتی به 
خواستگاری ام آمدند، من در اتاقی دیگر با عروسکم بازی می کردم. 
به هر صورت، جامعه ایران در چندین دهه اخیر، تغییرات سریعی 
را تجربه کرده اســت و بیش از هرکس دیگری، سیاســت گذاران و 

مدیران باید این تغییرات را درک کنند.
یکــی از تغییرات اساســی در جامعه ایران، تقســیم دوره های 
زندگی بــه کودکــی، نوجوانی، جوانی، میانســالی، بزرگســالی و 
کهنســالی اســت. این تقســیم بندی از ســوی جامعه به رسمیت 
شــناخته شده است و جامعه نســبت به آن توجه دارد؛ هرچند به 
دلایل گوناگون، هنوز شــناخت دقیق و عمیقی در اقشــار گوناگون 
نســبت به آن مشــاهده نمی شــود و همین نیز مبنای بســیاری از 
مشکلات در بین خانواده ها با فرزندان نوجوان و جوان شان و حتی 
در رفتار با کهنســالان می شــود ولی متأسفانه مشــاهده و تجربه 
زیسته جامعه کنونی ما نشان می دهد که مدیران و سیاست گذاران 
نیز بــا این تغییــرات همراه نیســتند و همچنان مانند گذشــتگان 
می خواهند بر نوجوانان نیز لباس بزرگسالان بپوشانند و آنان را تنها 

در قالب های زیستی خودشان فهم کنند.
از آنجا که مدیران و برنامه ریزان ما چون کارهای بســیار زیادی 
دارند و خیلــی کم فرصت خواندن کتاب و مقالــه دارند، حالا که 
امــکان برگزاری نشســت های جمعــی مجازی فراهم اســت، از 
متخصصــان حوزه کودک و نوجوان دعوت شــود و حداقل در یک 
جلســه برای آنان ویژگی های دوران نوجوانی شــرح داده شود تا 
آنــان اندکی با اتکا به یافته های علمی با نوجوانان مواجه شــوند. 
مخصوصا نیروی انتظامی حتما این پیشنهاد را جدی بگیرد. حدود 
یک دهه پیش که با نیروی انتظامی همکاری پژوهشــی داشــتم، 
بودند افرادی چون جناب سرهنگ بیات و جناب سرهنگ شرافتی و 
دیگر اعضای دفتر مطالعات اجتماعی که اهل مطالعه و پژوهش 
بودند و در نشســت هایی که با آنان داشتم، مسائل اجتماعی را به 
خوبی می دانســتند و ابعاد آن را می شــکافتند. خوب است نیروی 
انتظامــی حداقل از نیروهــای داخلی خود کــه از ظرفیت علمی 
مناسبی برای تحلیل مســائل اجتماعی برخوردار هستند، بهره مند 
شــود تا در مواجهه با اقشــار گوناگون اجتماعی، روش مناسبی را 
در پیش گیرد. این شیوه ای که اکنون در پیش گرفته، نشان می دهد 
حتــی ظرفیت های کارشناســی اجتماعــی نیــروی انتظامی هم 
ادامه در صفحه ۵ خاموش است. 

خروج وفادارها و مددجوشدن 
دانش آموزان مدارس عادی

نوجوانان را به لجبازی نکشانیم

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

سیل هم به داد  تالاب بین المللی نرسید؛  عروس تالاب ها تشنه استسیل هم به داد  تالاب بین المللی نرسید؛  عروس تالاب ها تشنه است

خون گاوخونی خون گاوخونی 
در شیشه خشکسالیدر شیشه خشکسالی

«شرق» از نوسانات اخیر سرعت اینترنت و نامشخص بودن دلایل آن گزارش می دهدچالش های عادی نت

آن قدر عزا بر ســرمان ریخته  اســت که دیگر فرصت سوگواری نیست. از 
خشــکی ارومیه به مرگ یوزپلنگ و از مرگ یوزپلنــگ به مرگ گاوخونی! 
هرکس نگرانی ها و مخاطرات زیســت محیطی ایران را این روزها جدی 
نگیرد، در حق این آب و خاک و مردم خیانت کرده است. انکار خشکسالی، 
نادیده گرفتن تغییرات اقلیمی و بی توجهی به بحران های آبی،  کشورمان 
را به وضعیت  فعلی رسانده است؛ چشم هایی نگران ارومیه، چشم هایی 

نگران هورالعظیم، هامون و بختگان!

اینجا اما می خواهیم خشــکی در دل گاوخونی را روایت کنیم؛ جایی که حتی سیلاب های بی امان 
تابســتانی هم نتوانســت نجاتش دهد و زندگی مردم را در خشکســالی و گرد و غبار فرو برده است. 

درســت مثل زیور که خانه ای در حاشــیه گاوخونی دارد. حالا اما خانه زیور پر شده از غبار و خاکستر. 
این توفان، چند ماه است که پایانی ندارد. صدای شیرین خنده بچه ها در حیاط خانه زیور، یک آن بند 
نمی آید، اما کام زیور تلخ اســت. روسری آبی اش را پایین تر می کشد و با خجالت می گوید: «روزگاری 
اینجا شــهری بود از خشــت و آینه. حالا بیابان شــده. قوتمان شــده غم». بریده بریده حرف می زند. 
دســت های تاول زده اش رو به کبودی رفته؛ خارها بی رحم اند و زمین سنگدل. یکی از اتاق ها پر شده 
از خارهایی که قرار اســت در نبود آب و ســبزی، خوراک شود برای گوســفندهایش که یکی درمیان 
زنده مانده اند. آسمان آبی در افق، رو به تیرگی نهاده و مه آلود از خاک، به رنگ آجری درآمده است. 
خیلی وقت اســت خون زاینده رود در رگ خاک گاوخونی نجوشیده. تیرگی خاکستری رنگی  زمین ها را 

پوشانده است. نه آبی هست و نه نانی؛ انگار آبادی، بقچه اش را بسته و رفته است.
این گزارش را در صفحه  ۱۰ بخوانید

در طول چند ســال گذشته دولت ها ســعی کرده اند خدماتی که در 
محل ســازمان های اداری و به صورت ســنتی و مراجعه حضوری 
به شــهروندان ارائه می  شــد، از یک طرف به جهت طولانی شــدن 
مراحــل کار، وقت زیــادی کــه از مراجعه کنندگان گرفته می شــد، 
مســئله نوبت گرفتن و... و از طرفی گسترش خدمات الکترونیکی و 
سامانه های مجازی ارائه خدمات را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار 
کنند. هدف این بوده است که خدمات در چنین دفاتری در کوتاه ترین 
زمان ممکن و با سرعت بیشتر و مراجعه حضوری کمتر انجام شود 
مگر خدماتی که حضور شهروندان لازم و ضروری است. اما به نظر 
نمی رســد این اهداف در دفاتر پیشــخوان دولت محقق شده باشد. 
در این میان، دفاتر پیشخوان دولت (منظور دفاتر پیشخوان پلیس و 
قوه قضائیه نیست چون در آنجا ارائه خدمات به نسبت بهتر انجام 
می شود) عملکرد ضعیفی دارند که به چند نمونه آن اشاره می کنم.

داســتان دنباله دار کپی: هزینــه زمانی و مالی زیــادی هم از طرف 
شــهروندان و هم از طرف دولت برای صدور کارت ملی صرف شده 
است تا بر اساس آن ارائه خدمات به شهروندان بر اساس اطلاعات 
آن صــورت گیرد و دیگر نیازی به کپی از مدارک هویتی شــهروندان 
مانند شناســنامه نباشد. ســازمان های اداری موظف هستند با تهیه 
و نصب دســتگاه بارکدخوان کارت ملی، تمام اطلاعات لازم هویتی 
شهروندان را به دست آورند و تمامی سیستم های الکترونیکی خود 

را بر اساس شماره ملی شهروندان راه اندازی کنند. اما کپی از مدارک 
کماکان در اکثر ســازمان ها برای ارائه خدمات الزامی است. اما نکته 
عجیب آن اســت که دفاتر پیشخوان دولت برای ارائه خدمات مانند 
عکس دارکردن شناسنامه، کپی از مدارک می خواهند. مطالبه کپی از 
قبل اعلام نمی شــود، اما پس از مراجعه مشخص می شود که کپی 
از شناسنامه پدر یا مادر برای عکس دارکردن شناسنامه فرزندان لازم 
است. در برخی دفاتر پیشخوان دولت، شخصی مسئول گرفتن کپی 
با هزینه از جیب شهروندان علاوه بر هزینه هایی است که باید بابت 

ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان دولت پرداخته  شود.
داستان دنباله دار صف و نوبت های بسیار طولانی: دریافت خدماتی 
ماننــد عکس دارکردن شناســنامه یا تعویــض آن فرایندی طولانی 
و خســته کننده اســت. هفته گذشــته چند نفر از همــکاران برای 
عکس دارکردن شناســنامه فرزندانشــان به دفاتر پیشــخوان دولت 
منطقه ۴ کرج مراجعه کردند که با چند مســئله مواجه شدند. اول 
اینکه همه دفاتر پیشــخوان دولت خدمات مربوط به شناســنانه را 
ارائــه نمی کردند و فقط چهار دفتر در ایــن زمینه فعال بودند. دوم 
اینکــه، برخی دفاتر اعلام می کردند برای تعویض یا عکس دار کردن 
شناســنامه می توانند برای دی و آذر ســال ۱۴۰۱ نوبت بدهند. یعنی 
شــش ماه بعد برای دریافــت مدارک تعویضی یــا عکس دارکردن 
شناســنامه مراجعه کنید با نوبتی که الان به شما داده می شود. دو 
ســه دفتر دیگر نیز اعلام می کردند که قبل از ســاعت هشــت برای 
گرفتن نوبت باید حاضر شــوید. صف هــای طولانی در جلوی دفاتر 
پیشخوان در اول صبح بســیار عجیب بود. بخشی از این ازدحام به 
دلیل الزام به ارائه شناسنامه عکس  دار دانش آموز یا مدرکی دال بر 
اقدام برای عکس دارکردن شناســنامه برای ثبت نام در کلاس دهم 
از طــرف آموزش وپرورش و مدارس بود. مســئله دیگر اینکه دفاتر 

اعلام می کردند ظرفیت محدودی برای عکس دارکردن شناســنامه 
دارند و کسانی که ۱۰ دقیقه بعد از ساعت هشت مراجعه می کردند، 
نمی توانستند نوبت بگیرند. این مســئله باعث عصبانیت، مشاجره، 
جدال لفظی و خشــونت کلامی بســیاری در حضــور دانش آموزان 
کلاس دهمی می شد. اگر چنین ازدحامی در تابستان و مسئله ثبت نام 
دانش آموزان اســت آیا نمی توان از قبل برای آن تدبیری اندیشــید؟ 

چرا همه دفاتر پیشخوان دولت، همه خدمات را انجام نمی دهند؟
عــدم آموزش کارکنــان: ارائه خدمات مســتقیم به مــردم نیازمند 
مهارت های کلامی، ارتباطی، حل مســئله و... اســت. تجربه من از 
مراجعه به دفاتر پیشــخوان نشــان می داد که برخی از این کارکنان 
مهارت های لازم ارتباطی برای ارائــه خدمات را ندارند. البته در هر 
مرکز و دفتــری کارکنان مهارت دیده وجود دارند. در دادن مجوز این 
دفاتر باید دقت بیشــتری شــود. گاهی این مسائل با اندکی خلاقیت 
مدیر حل می شــود. برای ارائــه خدمات بهتر و کاهــش نارضایتی 
شــهروندان و صرفه جویــی در وقت و هزینه ها لازم اســت در ارائه 
خدمات دفتر پیشخوان دولت بازنگری شود. با گسترش سامانه های 
ارائه خدمات الکترونیکی آیا نمی توان بسیاری از این خدمات را بدون 
حضور مســتقیم شــهروندان طراحی کرد و افراد در محیط خانه یا 
محل کار بتوانند برای دریافت خدمــات مانند تعویض یا عکس دار 
کردن شناســنامه اقدام کنند. آیا نمی توان دستگاه کوچکی ساخت 
و در اختیار همه سازمان های دولتی ازجمله دفاتر پیشخوان دولت 
قرار داد که بارکد کارت ملی افراد را بخواند و اطلاعات در سیســتم 
ثبت و احراز هویت شود تا داستان کپی پایان پذیرد؟ دولت های قبلی 
نسبت به این مسائل کوچک اما مهم بی توجه بودند اما امیدواریم که 
دولت سیزدهم برای چنین مسائلی تدبیری بیندیشد و بوروکراسی را 

بیشتر در خدمت مردم قرار دهد.

یـادداشـت

ضرورت اصلاح ساختار دفاتر پیشخوان خدمات دولت

شکایت مدیر شکست خورده ایرانی از ترامپ 
در دادگستری تهران!
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